
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  161ـ192، صص 1400 بهار، وهفتم چهلي  ، شمارهدوازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

با حمايت از (تأثير تقابل سلاطين سلجوقي و خلفاي بغداد 
  بغدادي هبر افول نظامي)  مدارس حنفي و حنبليتأسيس

  

  2حسينعلي بيات ،1جميله يوسفي
  

  چكيده
هـاي مـذهب    ها در قلمرو سلجوقي، با تأكيد بـر آمـوزه   وار نظاميه   گسترش زنجيره 

شافعي و كلام اشعري و اصرار بر تربيت كادر اجرايي، اين سلـسله مـدارس را در                 
 بغداد كه به منظور تـأثير در امـور          ي  هنظامي. تمايز كرده است   ايران م  ي  هتاريخ ميان 

سياسي و مذهبي تأسيس شده بود، اهدافي چون كسب مشروعيت براي سلجوقيان            
 ـ       و محدود ساختن فعاليت     جمعيـت بغـداد را      ي  ه مخالفاني چون حنبليان را كه عام

 دامـن زد و در    كرد، اما در آغاز امر بر مناقشات مذهبي         دادند، دنبال مي    تشكيل مي 
ادامه، موقعيت اين نظاميه با اقدام كنشگران سياسـي چـون سـلاطين سـلجوقي و                

 كردن مذهب حنفي و طرد شافعيان        اميران نظامي با تأسيس مدارسي براي برجسته      
و اشعريان و از طرفي اقدام خليفه در جذب يا طرد مدرسان، ايجاد تنگناهاي مالي 

سازي حنبليان، به چالش جـدي دچـار           مدرسه براي مخالفان و حمايت از جريان     
شد و افول آن تا جايي پيش رفت كه حركت ناگزير برخي مدرسـان را بـه سـوي     

 -نگارندگان اين پژوهش با روش توصـيفي      . غرب قلمرو سلجوقيان در پي داشت     
 ي  هگيري و عوامل سياسي و اقتصادي مـؤثر بـر افـول مدرس ـ              تحليلي روند شكل  
  . اند  بررسي قرار دادهنظاميه بغداد را مورد

 بغداد، مـدارس حنفـي و حنبلـي، سـلاطين سـلجوقي،             ي  ه نظامي :هاي كليدي   واژه
 خلفاي بغداد

                                                 
 yousefi109050@gmail.com )نويسنده مسئول( گاه الزهراءدانش دكتراي تاريخ .1

   bayat_149@yahoo.comاالله بروجردي  استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه آيت  .2
 30/6/1400 تاريخ تأييد – 3/5/1400تاريخ دريافت 
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  مقدمه
 پيشامدرن، به علت تمركز قدرت و ثـروت نـزد           ي  هساخت مدارس علمي و مذهبي در دور      

 اولين   تأسيس مدارس نظاميه،    گرچه. مردان حكومت، بيشتر به همت و ياري آنها انجام شد         
، نخـستين   )6/66: 1403كردعلي،(مدارس جهان اسلام، به دست مردان سياست انجام نشد          

وار با حمايت حكومت و صرف اموال فراوان در قلمـرو امپراتـوري               مدارسي بود كه سلسله   
هدف از اين مدارس كه تداوم حيات آن با برقراري موقوفـاتي فـراوان ميـسر                . تأسيس شد 

و كلام اشعري و مقابله با رشد و تبليغ اسماعيليه و ايجاد وحـدت              شد، تبليغ مذهب شافعي     
  .رويه بود
ترين اين مدارس بود كه در مركـز حكومـت جهـان اسـلام                بغداد از جمله مهم    ي  هنظامي

تأسيس شد و كنترل امور سياسي و مذهبي بغداد را هر چه بيشتر در اختيار سلجوقيان قرار                
بخشي آنهـا    مشروعيتي هترين مدرسان و عالمان، از قو     گمندي از بزر    حكومت با بهره  . داد

رفت  انتظار مي. اي را رقم زد  دو جانبه ي  هبهره برد و با حمايت سياسي و مالي از آنان، رابط          
با وجود همراهي خلفا، با گذشت زمان موقعيت نظاميه تثبيت و تقويت شود، اما جايگاه اين 

 انحطـاط   ي  هدر دور . عـات مـذهبي متزلـزل شـد       زدن بـه مناز    مدرسه از بدو امر بـا دامـن       
 نظاميه بـا ركـود جـدي        ي  هسلجوقيان، با تقابل خلافت عباسي و سلطنت سلجوقي، مدرس        

هـاي غربـي ـ     شد كه مهاجرت مدرسان و فقهاي آن را به ويژه بـه سـوي سـرزمين    مواجه 
هـر  چنين سرانجامي ايـن پرسـش را در ذهـن    . حكومت زنگيان و ايوبيان ـ در پي داشت 

چه تأثيري بـر  ) سلاجقه و خلفا(انگيزد كه كنش سياسي اين دو گروه       وجوگري برمي  جست
   بغداد داشت؟ ي هافول نظامي

شـود،   هايي در باب فعاليت مـدارس يافـت مـي           گرچه در منابع قرن سوم و چهارم داده       
هاي سياسي حكومت برجـسته        سلجوقي نقش آنها را در سوگيري      ي  هتوان همچون دور    نمي
حكومت سلجوقي در آغاز با تحديد اشعريان و شـافعيان، تعـادل مـذهبي را بـه نفـع                   . دكر

، )ق456ــ   445(هـاي     عميدالملك كندري، وزير سلطان طغرل طي سال      . حنفيان بر هم زد   
: 1986كثيـر،     ؛ ابـن  8/158: 1412جـوزي،   ابـن (فرمان لعن اشاعره را بر منابر صادر كـرد          
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: تـا   سبكي، بـي  ( در پي تضعيف شافعيان و اشاعره برآمد         و با تأثير نفوذ او، طغرل     ) 12/64
بيگ، مدارسي را براي تقويت       او همراه با برادرش چغري    ). 194:تا  فندق، بي   ؛ ابن 3/374-5

و فرمـان   ) 578: 1378 ؛ نسفي،    4:تا  ناصرخسرو، بي (اندازي    حنفيان و كسب مشروعيت راه    
ايـن امـر    ). 3/390: بكي، همان س(دستگيري برخي رؤساي متكلمان اشعري را صادر كرد         

  . برخي علما را به بغداد روانه كرد و تمهيدي براي رويدادهاي سياسي بعدي شد
از  .اي ديگـر پـيش بـرد        ايجاد نظاميه اوضاع را بـه گونـه        الملك و   روي كار آمدن نظام   

ديدگاه خواجه، بيگانگي حاكمان سلجوقي با فرهنگ سرزمين جديد و ناتواني آنهـا بـراي               
 ديواني و تبليغات رو به رشد اسـماعيليان،         ي  هديد   حكومت، كمبود نيروهاي آموزش    ي  هادار

هاي مدون تحت يك ايدئولوژي واحد ـ مـذهب شـافعي و      وجود مدارسي را براي آموزش
مكديـسي ايـن   ). 5/17: 1385اثيـر،   ابـن (طلبيد  كلام اشعري ـ با يك مديريت متمركز مي 

نامد كه نسبت به گذشته تغيير كاربري دادند و ديگر  ت مي مدارس را دانشگاه حقوق و شريع     
بلكه در  (Makdisi, 1961: 10-12) ها نبود صرفاً مكاني براي آموزش حديث و تعليم سنتّ

 بخشي از آموزش ابتدايي كـه پـيش از    (Makdisi: 155).پي تثبيت ايدئولوژي قدرت بود
 ـ   شـد، در ايـن زمـان بـه نفـع تـد              اين در مـساجد انجـام مـي         تغييـر   ي  هريس علـوم نظامي

 حتي برخي مشاهد نيز در آموزش نقش مدرسه يافتند و به ندرت . (Pedersen: 1960)كرد
 شـد   قرآنـي و حـديث تـدريس مـي     در مسجدي چون مسجد ابوبكرخياط، فقـط علـوم   

.(Makdisi: 10-11)  
 ـ ي ه، در باب علل تـشكيل مدرس ـ  مدارس نظاميه نوراالله كسائي در كتاب    داد،  نظاميـه بغ

اي نوشـته    معرفي مدرسان و دانشجويان آن و تأثيرش در منازعات مذهبي مطالـب ارزنـده             
هاي فراواني     اثر عبدالرحيم غنيمه شباهت    هاي بزرگ اسلامي    دانشگاهاين اثر با كتاب     . است
، بـه معرفـي مـدارس       »از نظاميه تـا مستنـصريه     « ديگري با عنوان     ي  هكسائي در مقال  . دارد

نظاميـه در   «مقالات ديگـري چـون      . آموختگان آن پرداخته است      و دانش  مذهبي اين دوره  
از » مدارس نظاميـه نخـستين مـدارس جهـان اسـلام          «از حسين آلياري،    » الملك  عهد نظام 

از » هاي شيعي عصر بـويهي بـه وسـيله سـلجوقيان            نفوذ آموزش «مرتضي موسوي و مقاله     
ظاميه و اهميت و محاسن و معايب  علل تأسيس ني همحمدرضا شهيدي نيز مباحثي را دربار     
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  .اند آن بيان كرده
 ي  هكند؛ تمركز بيـشتر بـر مدرس ـ        هاي پيشين متمايز مي     آنچه كه اين مقاله را از پژوهش      

طلبي كنشگران در فرآيند تأسيس تـا         بغداد و برجسته كردن نقش اقتصاد و منفعت        ي  هنظامي
 ـ      افول اين مدرسه و نيز جست      ي و بـه طـور مـشخص كتـاب          وجو در منابع دست اول عرب

.  بغداد به دست داده است     ي  ه نظامي ي  ههاي ناب و ارزشمندي را در بار        المنتظم است كه داده   
 دوجانبـه   ي  هگيري رابط    بغداد در شكل   ي  ه مختصر به تأثير نظامي    ي  هابن جوزي، ضمن اشار   

 سياسـي  ميان حكومت و مدرسان، به طور مجزا به آثار سوء اين مدرسه در بعد اقتصادي و  
ـ از طريق حمايت سـلجوقيان     پردازد و تأثير تقابل سلاجقه و خلفا را بر تضعيف مدرسه           مي

سازي حنفيان در قلمرو ايران و حمايت خلفا از تأسيس مدارس حنبليـان               از جريان مدرسه  
گيـرد كـاهش حمايـت مـالي و سياسـي ايـن        كند و نتيجه مـي  ـ بررسي مي در قلمرو عراق  

 .   و مدرسان آن، موجبات افول آن را فراهم كردكنشگران از نظاميه

  
  آثار سوء تشكيل نظاميه

 بازدهي اندك نظاميه و ترويج دنياطلبي در ميان برخي دانشجويان و مدرسان . 1

ق 457خواجـه در سـال      . طلبيد   بغداد و تداوم كاركرد آن هزينه بسياري مي        ي  هايجاد نظامي 
الشعير و     زوايا، فرضه، باب   ي  هساحلي در مشرع  هاي    ساخت مدرسه را با ويران كردن خانه      

غصبي بودن زمين مدرسه موجب شد    ). 9/459: 1412جوزي،  ابن(درب زعفراني آغاز كرد     
ابواسحاق شيرازي در ابتدا از پذيرش تدريس سرباز بزند و هرچند بعدها بر كرسي تدريس               

 به روايتي اكراه و نارضايتي      البته بنا ). همان(كرد    نشست، از خواندن نماز در آنجا امتناع مي       
). 12/96: 1986كثيـر،     ابـن (ها چنين تصوري را ايجاد كـرده بـود            مالكان در فروش خانه   

 200او سالانه .  اقتصادي مدرسه را به حركت درآورد هخواجه با استفاده از موقوفات چرخ     
 فقيهـان،   بـه ). 9/646: 1412جـوزي،   ابـن ( هزار دينار وقف نظاميه كرد       18هزار كرُ غله و     

بـه برخـي    ). 99: 1380حـسيني، (پرداخـت      هزار دينار مي   300صوفيان و قاريان، سالانه     
علاوه بر مـستمري    ). 9/645: 1412جوزي،  ابن(داد     هزار دينار مي   80متصوفه نيز گاهي تا   
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بسيار براي مدرسان، واعظان، علما و قاريان، براي مستمري دانشجويان نيز روزانـه چهـار               
 عوايد مدرسـه را ميـان دانـشجويان         ي  هدر نظر گرفت و باقيماند    ) 9/468: همان(رطل نان   

 گـسترش موقوفـات، ثـروت زيـادي را از       ).16-215: تـا  جبير، بي  بنا(نيازمند تقسيم كرد    
متوليـان  . شـد  وري توليـد مـي   كرد آن در بهره كرد و مانع هزينه      حكومتي خارج مي   ي  هخزان

توانـستند در ايـن       پرداختند و بازرسان مالياتي نمي      وقف صرفاً بايد عشر درآمد خود را مي       
كرد اوقاف به ميـل علمـا و          بنابراين مجال هزينه  ) 236: 1382ماوردي،(اموال مداخله كنند    

 نيز از   ابوالقاسم قشيرى ه  ب ابوالخير ابوسعيدارسال پيغام   . شد در جهت اهداف آنها فراهم مي     
بايد كـه دسـت از تـصرف بـاز           مي! يكنىاوقاف در دست دارى و تصرف م      «اين رو بود كه     

بـه ويـژه در هنگـام نابـساماني حكومـت،           اين امـر    ). 280: 1373منور، محمدبن(» !دارى
توانست متوليان را از توان اقتصادي دوچنـداني بـراي كـسب مناصـب يـا مداخلـه در                     مي

  .مند كند منازعات سياسي و مذهبي بهره
ناشي از تدريس بـه دو دسـته تقـسيم          محصلان مدرسه در هدف تحصيل علم يا درآمد         

رفتند و پيش از آغـاز        نخست، گروهي كه صرفاً براي آموزش علم به مدارس مي         : شدند  مي
از آن جمله ابوبكر العلثـي بـود كـه بـراي            . زمان با آن شغل و درآمد داشتند        تحصيل يا هم  

). 10/101: 1412جـوزي،     ابن(كرد    تأمين معاش هر بار بخشي از ارث پدري را خرج مي          
راويان حديث، به   ) 10/511:همان(و ابوالمعالي الكتبي    ) 9/334همان،(ابوالقاسم سمرقندي   

ابوعبداالله راوي حديث، از خيـاطي  كـسب روزي          . كار خريد و فروش كتاب مشغول بودند      
همان، (آورد  اباعلي مغربي با روزمزدي، روزانه دو نان به دست مي). 9/341: همان(كرد  مي
، ابوالفتح ارستاني جـوهري     )376همان، ( الخضر  العز معروف به ابن     بوتمام بن ابي  و ا ) 9/117

گروه ديگر  ).  352همان،(و ابوالمعالي بزاز نيز به تجارت مشغول بودند         ) 530همان،(واعظ  
از محصلان براي كسب درآمد و ارتزاق در پي مناصبي چون قضاوت، تدريس، وعظ، و يـا      

ند؛ چنانچه يحيي بن ربيـع بـا تـدريس در نظاميـه از رفـاه و                 برگزاري نماز در مساجد بود    
االله را    هبه فقر و نداري محمدبن   .  )235-43/6: 1993ذهبي،(وسعت معيشت برخوردار شد     

گاه نيز رسيدن به مناصب ديـواني آنهـا را بـه            ). 46/83همان،(به تدريس در نظاميه كشاند      
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كرد، بر منصب نظارت بر       ديث نقل مي  داد، چنانچه باقلاوي كه ح      سوي اين مدرسه سوق مي    
التحصيل نظاميـه، عامـل       ابوالعباس الحويزي فارغ  ). 14/83همان،  ( غلات تكيه زد     ي  هخزان

؛ يـاقوت،   38/37 :1993ذهبـي، (كه از او ظلـم بـسيار ظـاهر شـد             حالي نهرالملك شد، در  
اميه شـد،   سليمان موصلي متولي قضاي بغداد و ناظر بر اوقاف نظ          محمدبن). 2/327: 1995
اي در باب شراب به شاعر ابوالسكر مشهور شـده بـود              فايده  كه با سرودن اشعار بي      درحالي

اي بـه     عبدالملك كياهراسي مدرس نظاميه، به رغم پدرش علاقه       ). 32/288 :1993ذهبي،(
علم نداشت، به مشاغل ديواني روي آورد و حاجب بـاب النـوي و نـاظر بـر مظـالم شـد                      

مكـي خـازن نظاميـه هـم بـه مقـام حـاجبي               جعفـربن ). 16/63: 1417بغـدادي،    خطيب(
  ).  46/39 :1993ذهبي،(المراتب رسيد  باب

  : دريافت مستمري از حكومت آثار سوئي به دنبال داشت
دنياطلبي برخي عالمان؛ كسب موقعيت و منزلت اجتماعي با تدريس در نظاميه براي             . 1

 فراوانـي   ي  هل بسياري هزينه كرد و رشو      چنان مهم بود كه اموا     ريبط  أبومحمد برخي چون 
ابوطاهر اصـفهاني   ). 36/245همان،  (اي بسازد     توانست مدرسه   داد، چنان كه  با آن پول مي       

  علك نيز چنان به دنيا دل بست كه گويي هيچ كس چـون او دنيـا را دوسـت           معروف به ابن  
 او چنـان    )5/101: ؛ سـبكي  3/179: 1995؛ ياقوت،   9-9/58: 1412جوزي، ابن(نداشت  

بسطامي شيخ رباط نيز كه .  هزار دينار وام داد50درآمدي داشت كه حتي به يكي از اميران        
پوشيد، چهـار هـزار دينـار مـدفون شـده را بـه ارث                 در تابستان و زمستان لباس پشم مي      

  ).10/48: 1412جوزي، ابن(گذاشت 
 واقفتوجه به شرط    تغيير مذهب؛ برخي عالمان به منظور تدريس در نظاميه بود؛ با            . 2
طلـب بـراي كـسب      مبني بر شافعي بودن كاركنان آن، برخي مدرسان و علما جـاه    ي  هنظامي

برهان معـروف بـه    احمدبن. كرسي تدريس و يا دريافت مقرري در پي تغيير مذهب برآمدند     
الجبيـر     و ابوبكر بغدادي معروف به ابـن       الثعلبيوالحسن علي   ابحسرالسلامي،    حمامي، ابن  ابن
ــ ــد ك ــي بودن ــن(ه حنبل ــن9/20: 1412جــوزي، اب ــر،  ؛ اب ؛ 41-13/158،140: 1986كثي

ابومظفر سمعاني واعظ حنفي، از كساني بودنـد كـه بـراي            و  ) 414-46/15  :1993ذهبي،
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قاضي ابوالمعالي ملقب   ). 2585: 1382تتوي،(تدريس در نظاميه به مذهب شافعي گرويدند        
گـري تظـاهر كـرد     وقعيـت خـود بـه اشـعري       به شيذله كه شافعي مذهب بود براي حفـظ م         

هـاي    ابوزكريا العمرانـي يمنـي كـه آشـناترين مـردم بـه نوشـته              ). 31/185 :1993ذهبي،(
ــد     ــه شــافعي گرايي ــروع ب ــود، در ف ــذهب ب ــي م ابواســحاق شــيرازي و در اصــول حنبل

 ي  هو فخرالدين رازي با گرايش بـه كـلام اشـعري، خواج ـ           ) 10-6/309: 1986العماد،  ابن(
فصيحي استرآبادي شيعي نيز بـراي تـدريس        ). 606،174: 1358رازي،  (ناميده شد       انتقالي

در نظاميه، مذهب خود را پنهان كرد و پـس از اخـراج، در تـأمين نـان روزانـه و مـسكن                       
نحـوي  ضرير  دهان   وجيه ابوبكر معروف به ابن    ). 5/415: م1928ياقوت،  (اي درماند     اجاره

 گراييـد   شـافعي ه به   تدريس در نظامي  سرانجام براي    شد و    حنفينيز كه در ابتدا حنبلي بود،       
  ). 6/565: 1986العماد، ؛ ابن12/312: 1385اثير،  ابن(

جبير،   بنا( را با شروطي به خود و فرزندانش اختصاص داده بود             خواجه، توليت مدرسه  
ران متوليان، مدرسان، وعاظ و مـدي     اين امكانات براي شافعيان،      و با وقف     )16-215: تا بي

نارضايتي و نـاراحتي    ، بنابراين موجبات    )9/482: 1412جوزي،  ابن(كرد   شافعي را تقويت    
هاي مذهبي به ويژه حنبليان را كه غالب جمعيت بغداد بودند و واكـنش تنـد علمـاي                    گروه

توانستند از امكانات رفاهي و مالي        انگيخت، چرا كه نمي     گيري آنان را برمي     حنابله و موضع  
ابوالبركات تكريتي، بـه  . مند شوند  به شرط شافعي بودن يا شافعي شدن ـ بهره دولتي ـ مگر 

ضرير نحوي طعنه زد كه دين شافعي را به دليل تدين انتخاب نكرده، بلكه تمايل او از روي                  
  ).12/312: 1385: اثير ابن( هوا و هوس و براي يافتن آبشخور بوده است

مــا و مدرســان بــه حكومــت، مجــال محــدوديت آزادي بيــان علمــا؛ وابــستگي عل. 3
 عملكرد آنها را صرفاً در جهت تأمين اغراض         ي  هكرد و گستر   طلبي آنها را  تنگ مي      حقيقت

منصورـ كه غزالي و برخي بزرگان       ق، اردشيربن 486وقتي كه به سال      .داد  حكومت قرار مي  
بلافاصـله از  خواند و از آن نهي كـرد،  » ربا«گيري را  مستمعين مجلس وعظ او بودند ـ وام 

، چرا كه احتمالاً اعلام حرمـت وام منـافع          )12/164: 1986كثير،  ابن(بغداد بيرون رانده شد     
ظهيرالـدين از نوادگـان ابوالقاسـم    حكايـت رفـتن   . انداخت برخي كارگزاران را به خطر مي  
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قشيري به لشكرگاه براي اداي وام خود كه به جهت مشايخ صوفيه دريافت كـرده بـود، بـر                   
ابوسـعيد ابـوالخير او را در       گذارد و اينكه       دو جانبه ميان حكومت و علما صحه مي        ي هرابط

 تخيـل كـساني     ي  ه، برساخت )376: 1376منور،  محمدبن(خوابي نمادين از آن نهي كرده بود        
  .تافتند است كه اين روابط را برنمي

  
  تشديد منازعات مذهبي  .2

در .  در تاريخ گامي به عقب برداريم     سلجوقي، بايد  ي  هبراي بررسي وضعيت مذاهب در دور     
قرن چهارم هجري قمري، شافعيان و اشعريان بيش از گذشته  با مخالفت حنابلـه متعـصب                 

الراضي ناگزير حنابله را از اجتماعـات         ، خليفه   )3/590: 1408خلدون،    ابن(رو شدند    روبه
اي، حنبليان    نامه  دور عقيده القادر با ص    بازداشت، اما با تداوم آزار شافعيان و اشعريان، خليفه          

: 1412جوزي، ابن(را به دليل باور به تشبيه و شيعيان را به علت گرايش به اعتزال طرد كرد             
بـا  ). 96: 1411مقدسـي، (و كاهش قدرت حنابله را موجب شـد        ) 6ـ4/5: ؛ سبكي 8/110

: همـان ( آل بويه، اختلافات ميان حنبليان و اشعريان كم شد           ي  هگيري شيعيان در دور     قدرت
آرايـي كننـد،     ورزيدنـد، صـف     تا در مقابل شيعيان كه بيش از همه به آنها دشمني مي           ) 126

  . بنابراين مناقشات شيعيان و سنيان، به پربسامدترين مجادلات مذهبي عصر بويه تبديل شد
 بـساسيري   ي  ه سلجوقي، اختلاف ميان اين دو فرقه به پشتوان        ي  هدر زمان تأسيس سلسل   

ظامي بغدادـ تداوم يافـت، امـا بـا شكـست او از طغـرل سـلجوقي از شـدت          ن ي  هـ فرماند 
گري، حنبليان     گري و اشعري     بغداد و رشد شافعي    ي  همناقشات كاسته شد و با تأسيس نظامي      

به حاشيه رانده شدند و به زودي آتش منازعـات بـا شـاخص ديگـري ميـان شـافعيان و                     
ترين حاميانشانـ حنابله ـ  ون با تضعيف مهمواكنش خليفه و وزيرش كه اكن. حنبليان برپا شد

ديدند، هرچه بيشتر بر منازعات دامن زد و در پايان، سلجوقيان             موقعيت خود را متزلزل مي    
 ـ  .  خود در بغداد بازداشت     ي  هرا از حمايت مشهورترين نظامي      خانـدان حنبلـي     ي  هبـا مداخل

تر شـد؛   زعات ميان مذاهب جديجهير كه چند نسل آنها در مقام وزارت خلفا بودند، منا        ابن
ق، حنبليان با حمايت اين خاندان از ابونصرقشيري مـدرس نظاميـه،            469چنان كه در سال     
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در نتيجـه خواجـه     . اي را كـشتند     خصومت ورزيدند، بازار مدرسه را غارت كردنـد و عـده          
ي جهيـر نـاگزير بـرا       خاندان ابن ) 9/538: 1412جوزي،  ابن(الملك، وزير را عزل كرد        نظام

، امـا پـس از مـرگ        )473: همان(هاي حنبليان را محدود كردند        حفظ جايگاه خود فعاليت   
خواجه، منازعات اين دو رقيب مذهبي با سخنراني علمايي چون ابوالقاسم بكري، قونوي و              

العماد،   ؛ ابن 12/173: 1986كثير،  ؛ ابن 10/124،540: 1385اثير،    ابن(اسفرايني شدت يافت    
ترين عوامل تضعيف نظاميـه      و به يكي از مهم    ) 10:1412/514جوزي، ؛ ابن 6/370: 1986

  . تبديل شد
  
  مداران راندن مدارس نظاميه با عملكرد سياست به حاشيه. 3
   بغدادي هگري و تأسيس مدارس حنفي و تأثير سوء آن بر حيات نظامي جنبش حنفي .1

نفـوذ خـود، حـسادت      توفيق خواجه در ايجاد نظاميه و تربيت كارگزاراني تحت حمايت و            
الملـك،    ق تـاج  480چنانچه در سـال     . ديگر كارگزاران و سياستمداران رقيب را برانگيخت      

و ملكـشاه نيـز در اصـفهان    ) 9/612: 1412جـوزي،   ابن(مدرسه تاجيه را در بغداد بنا كرد        
اين مدارس  ). 8ـ277: 1357نخجواني،  (اي براي دو مذهب شافعي و حنفي ساخت           مدرسه

گرچـه  . ا نظاميه و انحصار ايدئولوژيكي و نفوذ مـديريتي خواجـه مقابلـه كننـد              نتوانستند ب 
 ـ                 ي  هخواجه در پي پيوند ميان نهاد سلطنت و خلافت بود، سلجوقيان از همان ابتدا با مداخل

 بغداد، آنها را تحت     ي  هدر عزل و نصب وزيران وخلفا، نظارت بر امور مالي و انتصاب شحن            
گيري خلفا شـدت       پس از مرگ محمود سلجوقي، روند قدرت       ن،نفوذ درآورند، با وجود اي    

، تداوم حيات خـويش را در پيوسـتگي بـا هـم               سلاطين سلجوقي و مدرسان نظاميه    . يافت
 برخي علماي شافعي و متكلمان اشعري       ،به مرور عملكرد ناصواب سلجوقيان    ديدند، اما     مي

  . (Hutesm, 1924)هاي آنها درآورد  را در سلك حاميان خلفا و سياست
نقـش  هـاي پيونـد ميـان سـلجوقيان و شـافعيان سـست شـد و                با مرگ خواجه، رشته   

در بخشي علماي نظاميه به مرور زمان در كشاكش قدرت رنگ باخت؛ چنان كه                مشروعيت
ساله، در حالي كـه غزالـي بزرگتـرين فقيـه حـامي              خواني به نام محمود هفت     چالش خطبه 
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دانست، مشطب بـن محمـد عـالم          يه، آن را نامشروع مي    آورترين مدرس نظام    سلاجقه و نام  
و مجال خودنمايي اميران    ) 9/643 :1412جوزي،  ابن(حنفي حرف خود را به كرسي نشاند        

 ابوالحسن كياهراسـي از كبـار علمـاي         .مسلكان سلجوقي فراهم كرد     حنفي را با حمايت هم    
هاي حكومت او     حكيم پايه  بغداد و ت   ي  هشافعي كه از جانب بركيارق براي تدريس در نظامي        

گـري   ـ به اتهام بـاطني    جنگ با بركيارق   ي  هآمده بود، با ورود ملك محمد به بغدادـ در ميان         
حساب سياسي، خطبه به نـام محمـد خوانـده شـود، امـا اثبـات                 دربند شد تا با اين تصفيه     

عيت گناهي او با شهادت خليفه مستظهر و برخي علما، بر تضعيف تدريجي مباني مـشرو                بي
گري ميـان      كه پس از مرگ بركيارق، كياهراسي در ميانجي          چنان واقع شد؛   سلجوقيان مؤثر   

دو مدعي سلطنت، در جانب غربي بغداد به نام محمد و در جانب شـرقي بـه نـام ملكـشاه                     
شادي سلطان محمد و ). 12/64: العماد ؛ ابن34/35،65: ذهبي(خطبه خواند فرزند بركيارق  

الـدين    خواني ركن  كشتار شافعيان و برجسته كردن  نقش حنفيان با خطبه         دادن صدقه بعد از     
صاعدي از علماي حنفي در جامع اصفهان و همدان، گام مهم ديگري بود كه ارتبـاط ميـان                  

 رؤساي شـافعي  ي هاين امر به دليل افزايش مداخل . دو نهاد سلطنت و نظاميه را تضعيف كرد       
گريِ سعدالملك آوي و قتل ايـن وزيـر            اتهام باطني  در سياست و ايفاي نقش آنان در تأييد       

، امـا فرصـت     )158و  18: 1363راونـدي، (شايسته، موجبات افسوس سلطان را برانگيخت       
 نظاميه، ديگر   ي  هابيوردي، خازن كتابخان  . پيوند ميان عباسيان و علماي نظاميه را بيشتر كرد        

اي بـراي خـود       نامـه   گزير نسب گري نا   قرباني حكومت محمد بود كه براي رفع اتهام فاطمي        
يـاقوت،  (ساخت، اما خليفه مستظهر آن را نپذيرفت و در اصفهان با خوردن زهر كشته شد                

1995 :1/27.(  
هنگامي كـه سـلطان محمـود، اسـعد         . ضرباهنگ گسيختن پيوندها به مرور شدت يافت      

نجايي كه بـه     بغداد فرستاد، از آ    ي  هق براي تدريس و نظارت به نظامي      517ميهني را به سال     
 ـ الملـك  دليل خشكسالي درآمد مدرسه كاهش يافته بود، ميهني با توافق احمـد بـن نظـام       

ـ حقوق برخي فقها را قطع كرد، با اعتـراض فقهـا،             متولي اوقاف و وزير تازه معزول خليفه        
مدرسان نظاميه كه در دوران حيات خواجه صرفاً با اعمال نظـر        . ناگزير تدريس را رها كرد    

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            10 / 32

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.47.3
http://chistorys.ir/article-1-1344-fa.html


 171 | ...با حمايت از تأسيس مدارس حنفي و (تأثير تقابل سلاطين سلجوقي و خلفاي بغداد  |

 
 

). 9/600 :1412جـوزي،   ابـن (رو شدند     خليفه روبه  ي  هشدند، اكنون با مداخل      انتخاب مي  او
صـدقه، وزيرخليفـه در       بنابراين وقتي كه احمد، نايبي را براي تـدريس انتخـاب كـرد، ابـن              

: همان(نشيني احمد و نيابت ديگري امر داد          نمايي وارد عمل شد و به گوشه          كشاكش قدرت 
گويي اين وقايع دور از نظـارت سـلجوقياني پـيش           ). 10/615: 1385: اثير  ؛ ابن 10/199
در اين ميان محمود بـا فراموشـي   . طلبي در اين مدارس بودند رفت كه در پي مشروعيت  مي

اي بـا درآمـد قابـل         تدريجي نظاميه، چنان به تقويت حنفيان دل بست كه براي آنها مدرسه           
ن بر آن نظارت داشـت كـه وقتـي بـه سـال               هزار دينار، در بغداد به پا كرد و چنا         80توجه
شود، بلافاصله وكـلاي آن      دهم درآمد مدرسه اختلاس مي       ق به او اطلاع دادند كه يك      523

حمايت مـالي محمـود در شـرايطي انجـام          ). 233/9 :1412جوزي،  ابن(را بازخواست كرد    
لت به خزانه و    اندازي اركان دو   رو بود و با دست     شد كه او همواره با مشكلات مالي روبه        مي

شـده بـود و حتـي       » كمتر از مخارج برداشت محصول    «اقطاع ولاياتش، درآمد حكومت او    
: 1356بنـداري،   (هاي خالي شـد        فقاعي، ناگزير از فروش صندوق     ي  هبراي پرداخت شهري  

  .كرد اين امر اهميت برپايي مدارس حنفي را براي سلاطين سلجوقي بيشتر مي). 184و 156
مـسترشد،  (عصر مـسعود       ميان سلجوقيان و علماي نظاميه، خلفاي هم       با افزايش فاصله  

مسترشد برآن بود عظمت خلافت . توانستند اندك اندك به آنها نزديك شوند) راشد و مقتفي
 حكومـت   ي  هدانست كه با تسخير دنيـا، گـستر         عباسي را احياء كند و خود را موعودي مي        

هـاي نيـل بـه ايـن        يكـي از راه   ). 1/30: 1375عمادكاتب،  (خود را تا چين خواهد رساند       
هدف، جذب شافعيان بود، پس ميهني و انباري مدرسان نظاميه را برانگيخت كه بـه عنـوان                 

: 1385: اثير ابن(سفير صلح، مانع از فساد و غارت مسعود و اميران سلجوقي در بغداد شوند 
همـان  (كـرد     مـي او با حضور در مجلس وعظ اسفرايني اين مقـصود را دنبـال              . )10/540

 بغداد به دست مسعود، نقش علما را در سـلب مـشروعيت از              ي  هتهديد محاصر ). 10/605:
و بـا   فتـوا گرفـت     از علمـا    براي عزل مسعود و جنگ بـا او         مسترشد  . تر كرد   مسعود جدي 

در نبـرد   .  نـام او را از خطبـه انـداخت         خواني به نام سـنجر و ملـك شورشـي داود،            خطبه
هزار قلنسوه و عمامه از لشكر مـسترشد بـه غنيمـت گرفـت              10ش از   آمده، مسعود بي   پيش
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كه گوياي حضور قابل توجـه علمـا در ايـن جنـگ بـود و                ) 10/272: 1412جوزي،  ابن(
مسعود را ناگزير از حذف علماي مخالف كرد، چرا كه اكنون  نه در جهت منافع سلجوقيان،                 

 ـ            هـا و    عود بـا توجـه بـه آشـوب        مـس . دبلكه همگام با خلفا در مقابـل آنهـا ايـستاده بودن
 دستور داد نام اشعري را      رئيس شافعيان بغداد،  هاي اشعري متعصبي چون اسفرايني        نظمي  بي

اسـفرايني، ناچـار در ربـاط خـود بـه      ). 36/225: 1993ذهبـي، (از سر در نظاميه بردارند  
مجـالي فـراهم شـد كـه         غزنويِ حنفي مـذهب      ي  هتدريس كلام اشعري پرداخت، اما با فتن      

: 1356بنـداري،  (مسعود با حركتي انفجاري، عليه نظاميه و علماي شافعي وارد عمل شـود     
بكـر نيـشابوري حنفـي كـه          ق با بركشيدن حسن بن ابي     538مسعود در سال    ). 451-450

. جـست، در برابـر رقيبـان مـذهبي ايـستاد            اكنون مشروعيت خود را در پيوند با آنهـا مـي          
ا مبرا كردن خود از اعتزال، شافعيان و حنبليان را مـذمت            نيشابوري، اشاعره را لعن كرد و ب      

 شطرنجي تشبيه كرد كـه كـلام اشـعري چـون            ي  ههاي جهان اسلام را به صفح       او نحله . كرد
: 1412جـوزي،  ابـن (كـرد   اصل و نسب در آن خودنمـايي مـي   شتري بغل ـ دورگه ـ  و بي  

ت كردن به مسعود با آنهـا  اسفرايني كه در هنگام شورش راشد و مسترشد با پش     ). 10/343
همراهي كرده و اكنون بعد از قتل آنها در كنار مقتفي قرار گرفته بود، به دسـتور مـسعود از                    

بـزار، دمـشقي و       بغداد اخراج شد و شفاعت مدرسان نظاميـه چـون شـيخ ابوالقاسـم، ابـن               
ن در چنـي  ). 36/226 :1993،  ؛ ذهبي 345-344: همان(ابوالنجيب در حق او پذيرفته نشد       

اوضاعي، علمايي از پاكسازي سياسي به دور ماندند كه از مخالفت با سلطان، اظهار مذهب               
  . و ايجاد فتنه پرهيز كردند

گري را كه مباني عقلـي داشـت، بـه اطـلاع عمـوم                ابونصرهسنجاني، اصول ضد اشعري   
و مسعود و اميرانش، بزرگان شافعي و از جملـه خانـدان            ) 44-138: 1358رازي،  (رساند  

جندي اصفهان را به انواع شكنجه و تبعيد گرفتار كردند، پس عراق و ايران و حتي شام به خ
اين امر نقش مهمي در تـضعيف موقعيـت      . مدت دو سال براي شافعيان و اشعريان ناامن شد        

سياسي و اقتصادي نظاميه و مدرسان آن داشت، حتي موجب شد جماعتي براي كسب مقام               
: 1356بنـداري،  ( نه از بيم خداـ به مذهب حنفي گرايش يابند يا از ترس ارباب قدرت ـ و 
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بعد از آن هيچ اشعري جرئـت ابـراز عقايـد نيافـت و فـضاي                ). 142: 1358؛ رازي،   230
  . اشعريان ـ تغيير دادي همذهبي بغداد را  به نفع حنبليان ـ دشمن ديرين

هـاي   ب حمايـت  شدن نقش نظاميه، سلاطين و اميران سـلجوقي را بـراي كـس             اهميت كم
سـازي بـه نفـع علمـاي          از اين رو، جريان مدرسه    . ايدئولوژيكي به سوي حنفيان سوق داد     

حنفي و به دست سلطان طغرل دوم، ارسـلان و مـادرش و امرايـي چـون ايلـدگز، اقبـال،                     
جـدول  . ك.ر(گردبازو، خمارتگين و ابوسعد مستوفي البته در قلمرو ايران سـرعت گرفـت          

 بغـداد را كـه هنـوز خـود را وامـدار سـجوقيان              ي  هخي عالمان نظامي  اين وضعيت، بر  ). زير
، چـرا كـه     )451ـ450همان،(دانستند، از حمايت سياسي و مالي سلجوقيان محروم كرد            مي

اكنون نه تنها تداوم مشروعيت سلجوقيان به وجود علمـاي حنفـي چـون صـاعديان گـره                   
ز علماي نظاميه را كاهش داده       حمايت ا  ي  هخورده بود، بلكه معضلات مالي حكومت، گستر      

 محمود ي هبود، بنابراين با آنكه زماني احمدغزالي مدرس نظاميه، با جلوس در تاجيه و خان        
اكنون تنگناهاي مالي سـلجوقيان     ) 1/34: 1980مستوفي،   ابن(هزاردينار دريافت كرده بود     

اي پذيرايي  ه  موجب شد، در روز بازگشايي مدرسه، به خواست مادر سلطان ارسلان، ظرف           
شود، چرا كه فقيهي از فرط نياز، غذا        » كاركهاي ائمه بدان ساخته   «ميان فقها تقسيم شود تا      

، اما حمايت از حنفيان و دوري از )300: راوندي( آن در آستين نهاده بود    ي  هرا با ظرف نقر   
 ـ      شافعيان  موجب شد، در قبال مخالفت خلفا از خطبه          ه خواني به نـام سـلاطين در بغـداد، ن

  .سلجوقيان و نه عالمان حامي آنها نتوانند كاري از پيش ببرند
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  جدول مدارس، پراكندگي جغرافيايي و بانيان آنها
نام 
  مدرسه

  منبع  سازنده  مكان  مذهب  نام مدرسه  منبع  سازنده  مكان  مذهب

 ي همدرس
خاتون    272 النصره، ةزبد  اقبال جاندار  همدان  حنفي  حنفي

  بغداد  حنبلي  مستظهريه

بجي و من
موفق 
خادم 

)522(  

  229/ 10المنتظم، 

مدرسه 
  گردبازو  همدان  حنفي  حنفي

،  الصدورةراح
291  

 التواريخ، ةزبد
186  

  بغداد  شافعي  كماليه

ابن طلحه 
دار  خزانه

مقتفي 
)535(  

  35/ 20كامل، 

مدرسه 
  همدان  حنفي  سربزه

محل دفن 
ملكشاه بن 
  محمود

 ،  الصدورةراح
  دبغدا  شافعي  الازج باب   244

ابوالحسن 
علي بن 
محمد 
. م(دويني
549  (

ابن (
  )الابري

؛ المنتظم، 20/290كامل، 
/ 2؛ معجم 355/ 15

470.  

مدرسه 
  ايلدگز  همدان  حنفي  حنفي

 الصدور، ةراح
  بغداد  شافعي    301

نورالدين 
محمود بن 

زنگي 
)568(  

  50/ 22كامل، 

مدرسه 
  همدان  حنفي  حنفي

مادر 
  ارسلان سلطان

 الصدور، ةراح
  بغداد  حنبلي  الازج باب  300

ابوسعد 
المخرمي 

)513(  

؛بدا165ـ10/6المنتظم،
، 185/ 12يه والنهايه، 

  39/89تاريخ اسلام، 

مدرسه 
 حنفي

 همدان حنفي
طغرل  سلطان
  دوم

 الصدور، ةراح
209  

  بغداد  حنبلي  بدريه

ابوالحسن 
بن 

الابرادي 
)531(  

  301/ 10المنتظم، 

مدرسه 
  بغداد  حنبلي  الازج باب  82سلجوقنامه،   ارسلان سلطان  همدان  حنفي  حنفي

بهرام بن 
بهرام 

ابوشجاع 
. م(البيع 

519(  

  240/ 17تاريخ كامل، 
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نام 
  مدرسه

  منبع  سازنده  مكان  مذهب  نام مدرسه  منبع  سازنده  مكان  مذهب

مدرسه 
  حنفي

  حنفي
مرو و 
  )نيشابور

محمد بن 
منصور نسوي  

)494(  
  بغداد  حنبلي  مأمونيه  51/ 10المنتظم، 

ابن 
شمحل 

)556(  
  452/ 10المنتظم، 

مدرسه 
  حنفي

  حنفي
مرو و 
  بغداد

عد ابوس
  مستوفي

؛ 47/ 10المنتظم، 
/ 12والنهايه، البدايه

161  
  بغداد  حنبلي  البصر باب

ابن هبيره 
)560(  

  214/ 21تاريخ كامل، 

مدرسه 
  بغداد  حنفي  حنفي

خمارتگين 
  )516(تتشي 

المنتظم، 
؛ 10/190

البلدان،  معجم
2/15  

مدرسه 
  بغداد  حنبلي  حنبلي

عبدالقادر 
بن 

ابوصالح 
حنبلي 

)561(  

  219/ 21، تاريخ كامل

رباط 
سوق 
  مدرسه

  بغداد  صوفي
  ــــــــ

)537(  
/ 10المنتظم، 
543  

مدرسه 
  بغداد  حنبلي  حنبلي

جوزي  ابن
مؤلف 
المنتظم 

  )597. م(

  296/ 42تاريخ اسلام، 

  بغداد  صوفي  مدرسه

فخرالدوله بن 
حسن بن 

. م(مطلب
578(  

  بغداد  حنبلي  الازج باب   261/ 22كامل، 
ابوحكيم 
. م(نهرواني
556(  

  .294/ 6شذرات الذهب،

مدرسه  
  مأمونيه

  بغداد  صوفي
فخرالدوله بن 

  )57. م(مطلب
  10/510المنتظم، 

 ابي  خانه*
نصر بن 

جهير وزير 
  مقتفي

  بغداد  حنبلي
خليفه 

مستضيء 
)570(  

  398/ 10المنتظم، 

   مدرسه
  ابن داربست  بغداد  شيعي  تاجيه

 النصره، ةزبد
  357ـ9

  *
  ميمونه مدرسه

  
  بغداد  حنبلي

محل 
تدريس 

ابن 
  جوزي

  519/ 10المنتظم، 

  باتكين رومي  بصره  حنبلي  مدرسه
: 1989زركلي، 

2/40  
  احتمال دارد اين دو مورد، در واقع يك مدرسه باشند* 
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  ها  تأثير عملكرد خلفاي عباسي بر ركود نظاميه .2
ا در همدان اندازي مدارس نه تنه راه ، سرعت  پس از اقدام مسعود در تضعيف مدرسان نظاميه

 قلمرو سـلجوقي اهميـت      ي  هـ پايتخت جديد سلجوقيان كه اكنون حفظ آن با تحديد گستر          
بيشتري يافته بود ـ بلكه در بغداد مقرّ خلفاي عباسي نيز البتـه بـا رويكـردي متفـاوت بـا       

 ي  هبخـشي نقط ـ    به واقع اين دو شهر، به منظور مشروعيت       . گرايش به حنبليان افزايش يافت    
  .  و سلطان بودندهدف خليفه

گري به دسـت مـسعود، بـرهم خـوردن نقـش       گرچه يكي از دلايل وقوع جنبش حنفي     
 بغداد در تأييد حكومت سلجوقيان بـود، امـا هنـوز عالمـاني در خـدمت مقاصـد                   ي  هنظامي

انداخت، بنـابراين     دار آنها بودند و حضور آنها موقعيت خلفا را به خطر مي             سلجوقيان و وام  
د براي كاهش نفوذ سلاطين در عراق، عالمـان حـامي سـلجوقيان را كنـار                خلفا بر آن شدن   

بزنند، و يا به نفع خود مصادره كنند و به اين منظور به سه شيوه متوسل شدند كه شـرح آن                     
  .  آيد در ادامه مي

  
  دخالت خلفا در عزل و نصب مدرسان نظاميه .1

كردند، امـا پـس از     او گذر مي از فيلتر معيارهايي هدر زمان حيات خواجه، مدرسان نظامي  
او، معيد، صاحب و حتي مدرس نظاميه بـا دريافـت مجـوز از خليفـه و سـلطان  اشـتغال                      

 ي هبـه مـرور خلفـا، عـزل و نـصب مدرسـان را در حيط ـ      . (Makdisi, 16-17) يافت  مي
ق از تدريس بركنار شد، چرا كه بـه         545 سال   بهيوسف دمشقي   . اختيارات خود قرار دادند   

طان و بدون مجوز خليفه براي تدريس آمـده بـود و ابوالنجيـب هـم صـرفاً زمـاني                 اذن سل 
: 1986كثيـر،   ابـن (را داد درخواست مسعود را براي تدريس پذيرفت كه خليفـه مجـوز آن    

  . )11/152: 1385اثير،  ؛ ابن12/228
پس از مرگ مسعود و جدايي عراق عرب، مقتفي براي نفوذ كامل بر نظاميه ابتكار عمل                

او بلافاصله شيخ ابوالنجيب ـ از حاميان مـسعود ـ را دسـتگير و خلـع      . ا به دست گرفتر
خليفه مستضيء ). 37/36: ذهبي(بديع صوفي نيز او را رافضي خواند . لباس و محبوس كرد
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ــه ســال  ــا اســتقلال راي، ابــن569ب ــشاشي را از تــدريس در نظاميــه منــع كــرد و   ق ب ال
از اين پس تـا پايـان       ). 10/515: 1412جوزي،  ابن(شت  ابوالخيرقزويني را به تدريس گما    

 ي ه مخالفان، ديگر كمتر گزارشي از عالمان مخالف در نظاميي  هحكومت سلجوقيان، با تصفي   
 بودنـد؛    هـاي او قـرار گرفتـه        گويي همگي در خدمت خليفه و سياست      . شود  بغداد ديده مي  

ليفه مجوز تدريس در نظاميه     چنانچه يوسف دمشقي از حاميان پيشين مسعود توانست از خ         
القـضات هرچـه      او با ازدواج با دختـر قاضـي       ). 12/245 :1986،  كثير  ابن(را دريافت كند    

و به رياسـت اصـحاب شـافعي        ) 470ـ469: 1412جوزي،  ابن(بيشتر به خليفه نزديك شد      
 ،يـاقوت (الازج و رحبه جامع ساخته شد          در باب   بغداد نيز رسيد و حتي براي او دو مدرسه        

الدين قزويني از ديگـر مدرسـان نظاميـه     رضي). 11/333: 1385اثير،  ابن؛  2/470 :1995
 ناصر به    ق براي گرفتن بيعت براي خليفه     575بود كه در خدمت خلفا قرار گرفت و به سال           

مجدالدين بن ربيع ديگر همتاي او بـه رسـالت از           ). 11/460: 1385اثير،    ابن(موصل رفت   
بـادرايي، مـدرس   الدين  نجم). 12ـ1/301،8: 1363جوزجاني،  (ت  جانب ناصر به غزنه رف    

). 46/46: 1933ذهبـي، ( امام ناصر نيـز بـا مجـوز او در نظاميـه اشـتغال يافـت         ي  همدرس
ق در اين مدرسـه تـدريس       541الملك، وزير معزول و متولي نظاميه كه به سال          نظام احمدبن

القضات زينبي هر چه بيشتر در خدمت  كرده بود، با مرگ مسعود و با ازدواج با دختر قاضي        
  ). 10/359: 1412جوزي،  ابن( دستگاه خلافت قرار گرفت 

ترين مدرسان نظاميه كه با پيوستن به خليفه و پشت كردن به سلجوقيان حتي       از شاخص 
الملك از     نظام ي  هخجنديان كه به اراد   . در پي كسب استقلال برآمدند، خاندان خجندي بودند       

 ـ          ماوراءالنهر ب   اصـفهان را بـه دسـت        ي  هه اصفهان آمده بودند تا رياست شـهر و اداره نظامي
عبـداللطيف بـا     همراهـي محمـدبن   . بگيرند، به مرور به مداخله در امور سياسـي پرداختنـد          

 مسعود، موجب شد اميران حنفـي، خجنـديان را آزار دهنـد و              ي  ه شورشي در دور   ي  هبوزاب
يان ـ رقيبان حنفي مذهبشان كه مقـام قـضا را بـر     تبعيد كنند و موقعيتشان در مقابل صاعد

). 40/309: ذهبـي (عهده داشتندـ متزلزل شد، بنـابراين بـا خليفـه ارتبـاط برقـرار كردنـد        
عبداللطيف كه از شاعران، دانشمندان و واعظان مشهور بود به بغداد رفت و خليفـه او را از                  
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فرزندش، محمد نيز به    .  به او سپرد   نعمت برخوردار كرد و نظارت بر نظاميه و احوال فقها را          
كرد و سـلاطين بـه        عبدالطيف مانند وزيران عمل مي    . منصب تدريس در نظاميه دست يافت     

 ي هو صدها هزار جنگجـوي اصـفهاني آمـاد      ) 270ـ6/71: 1986العماد،    ابن(رأي او بودند    
 ـ     . فشاني در راه او بودند    جان ه نفـع  او در كـشاكش قـدرت ميـان ايلـدگزيان و سـلاطين، ب

و ) 218،  84: 1366قزويني،(در بند كردند    سلجوقيان وارد عمل شد، پس ايلدگزيان، او را         
گرچـه برخـي اطرافيـان طغـرل سـوم آخـرين سـلطان              . او به صورت مشكوكي درگذشت    

كردند كه براي تثبيت قدرت در كنار رياست، قضاوت اصفهان را  سلجوقي، او را تحريك مي
 تا با حذف صاعديان حنفي مذهب، در امـور سياسـي وحـدت              نيز به خجنديان واگذار كند    

برقرار شود، محمود بن ثقه طغرايي به اين دليل مانع شد كه سلاطين سـلف، اصـفهان را بـا                    
). 421: 1363،راونـدي . (»برايگان در دست ايشان نهذ    «شمشير از اشعريان گرفتند و نبايد       

دگزيان، جانب طغرل را گرفت، اما بـا  محمد فرزند عبداللطيف، در اختلاف ميان طغرل و ايل    
 طغرل، روابط آنها ـ با استقلال طلبي محمدـ تيره  ي هگيري دوبار ارسلان و قدرت مرگ قزل

شد و محمد به بغداد رفت و  پس از قتل طغرل به دسـت تكـش بـا يـاري وزيـر، خليفـه                         
  ).12/124: اثير ابن(اصفهان را فتح كرد 

رل شافعيان، تغيير مدارس آنها بنا بر مصالح حكومـت          از ديگر اقدامات خليفه براي كنت     
بود، چنانچه مدرسه شطّ را از انحصار شافعيان خارج و به حنفيان واگذار كـرد و در سـال                   

اين اقـدامات در جهـت      ). 10/501: 1412جوزي،  ابن(اي ديگر واگذار كرد       ق به فرقه  566
  .ي و برقراري نظم بودهاي مذهب كنترل مذهبي بغداد و برقراري تعادل ميان گروه

  
  تحديد اقتصادي مدرسان و فقهاي نظاميه .2

ايجاد تنگناهاي اقتصادي براي مدرسان       بغداد، ي  ههاي خلفا براي كنترل نظامي      از ديگر شيوه  
هاي مالي سـلجوقيان را از دسـت          فقهاي مدرسه كه به تدريج حمايت     . و فقيهان نظاميه بود   

هنگامي كـه پـس از مـرگ        . زدند  هايي را رقم مي     آشوبداده و در تنگناي مالي بودند؛ گاه        
 اموال يعقوب كاتب اقدام كرد كه وارثي نداشت،         ي  هق، خليفه به مصادر   547مسعود به سال    
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فقهاي نظاميه دست به شورش زدند و شـيخ ابوالنجيـب از جملـه مدرسـان، بـراي اعـلام                    
 بـه   - شحنه بغداد  -د بلال مخالفت با خليفه و اظهار وفاداري به سلجوقيان با حمايت مسعو          

؛ 393: همـان ( خليفه به تدريس بـه زبـان عجمـي پرداخـت             ي  هنظاميه رفت و بدون اجاز    
ق 556فشار مالي بر فقها به سال ). 230-12/1: 1986كثير،  ؛ ابن 11/175: 1385اثير،    ابن

 ـ     ي  ههبيره وزيرمقتفي، هنگام عبور از مدرس       موجب شد كه ابن    ا  شافعيِ كماليه با شورش فقه
وزير با آگاهي از اين مطلب مانع مجازات آنها شـد و            . كه در فشار مالي بودند، مواجه شود      

  ).11/265: 1385اثير،  ابن(به هر يك ديناري داد و اوضاع را آرام كرد 
جدايي عراق عرب اوضاع بغداد را به نفع حنبليان تغيير داد و موجـب شـد خليفـه بـا                    

ق، وعـاظ را از     550او در سـال     . ا مـستحكم كنـد    جلب توجه آنها، پايگاه قدرت خـود ر       
، اما وقتـي    )409/ 10: 1412جوزي،    ابن(سخنراني برحذر و منبع درآمد آنها را مختل كرد          

خواني، براي فـتح بغـداد عـازم شـد،           محمد دوم سلجوقي به دليل امتناع خليفه از خطبه          كه  
قطعاً مجوز خليفه براي    ). 10/419: همان( وعظ داد    ي  هخليفه با تغيير عقيده به ايشان اجاز      

هاي فعلي او مخالفتي نداشتند، بلكه براي مقابلـه بـا             كساني صادر شد كه نه تنها با سياست       
  . رأي شده بودند سلطان با او هم

عباسيان با وجود دستيابي به رونق اقتصادي، همچنان مدرسان مورد ظن را تحت فشار              
 ـ      مقتفي حتي مدرسانِ    . دادند  مالي قرار مي    مدرسـان نظاميـه و      ي  هفقه حنفي را كـه در جبه

 ي  هفقيـه يـزدي مـدرس دو مدرس ـ       . حامي سلجوقيان بودند، تحت فشارهاي مالي قرار داد       
 محمود، كه برضد خليفه به سلطان محمد كه براي فتح بغداد آمـده بـود،                 ابوحنيفه و سلطان  

نگاري ذكر كرد  اين نامه اي نوشت، دستگير و محبوس شد، او كه احتياج و فقر را عامل                نامه
ابوالحـسن غزنـوي از   ). 10/423 ،همان(به زودي آزاد شد، اما مجوز تدريس او باطل شد       

. ديگر علماي بغداد و مورد توجه سلطان مسعود بود كه از پاكسازي خليفـه بـه دور نمانـد                  
بالايي الازج رباطي بنا كرده بود و او از تمكن مالي             خاتون همسر مستظهر، براي او در باب      

، بعد از مسعود، خليفه او را به مذلت افكند و روسـتايي را              )10/373همان،  (برخوردار بود   
وقف او كرده بود، مصادره و      ) 12/234: 1986كثير،    ؛ ابن 415-17/ 10همان،  (كه خاتون   
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پس از رهايي  از وعظ منع شـد، چنـان كـه در فقـر و تنگدسـتي                   . خودش را دستگير كرد   
  ). 11/216: 1385اثير،  ؛ ابن235/ 12همان، (رد زندگي را به سر ب

 علمـاي آن،    ي  ه و دستيابي به حمايت همه جانب      ي  ه ديگر خلفا براي كنترل نظامي     ي  هشيو
البراج نـاظر وقـف و        ق ابن 559هنگامي كه به سال     . ورود عاملان خليفه به اين مدرسه بود      

 خليفه شده بود، اختلاف مـالي       ي هالرميلي مشرف نظاميه، با يوسف دمشقي كه اكنون مهر          ابن
اي از دمشقي به ايلدگزـ دشمن خليفه ـ نوشتند و او را دوسـت خـود     يافتند، به فريب نامه

هبيره وزير مقتفي، با حمايت از عامل خود از دمشقي رفع اتهـام و آن            خطاب كردند، اما ابن   
ائي از فقهـاي    أحمد بـادر  ). 469-10/70: 1412جوزي،    ابن(دو را مجازات و اخراج كرد       

نظاميه و از شاگردان يوسف دمشقي نيز با حضور در نظاميه، بعضي امور آن را در اختيار و                  
  ). 21/55: 1417خطيب بغدادي، (هبيره وزير قرار داد  كنترل ابن

  
  يافتن حنبليان  طرد شافعيان و تضعيف هر چه بيشتر نظاميه با برتري.3

ن مجادلات كلامي ميان اشعريان و حنبليان بود        تري  سلجوقي در عراق عرب، مهم     ي  هدر دور 
پس از تـصرف بغـداد، حمايـت مقتفـي از           . كه منازعات سياسي و مذهبي را در پي داشت        

گيري حنبليان و  جوزي، قدرت بنا به ادعاي ابن. حنبليان موجب تداوم اختلافات مذهبي شد
رمذاهب جـاري   از جمله ساخت مسجدي به دست مستضيء، غم بسياري را در دلهاي ديگ            

ق محمدبن يحيـي، فقيـه      567حنبليان در پي احياي قدرت به سال      ). 10/544: 1412(كرد  
: 1986العماد،  ابن(ورزيد، همراه با يارانش مسموم كردند         ها خصومت مي    شافعي را كه به آن    

هاي   ق از درگيري  569هاي ديگري در سال       گزارش). 10/198: 1412جوزي،  ؛ ابن 6/370
شود كه خليفه را ناگزير كرد از مجالس وعظ ممانعت كند              دو فرقه ديده مي    كلامي ميان اين  

هاي حنبليان براي هژموني انديشه و مذهب خود در عراق،  ترين شيوه ، اما مهم)514: همان(
 ـ   ي هاين بود كه با مداخل      ي ه كمتر در منازعات علني و از طريـق تأسـيس مـدارس در زمين

  . د را احيا كنندعلمي رشد كنند و قدرت مذهبي خو
سازي   توان دريافت كه پس از جدايي عراق عرب، سرعت مدرسه           با توجه به جدول مي    
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 ي  هآنها توانـستند بـيش از هفـت مدرس ـ        . به دست آنها نسبت به ديگر مذاهب پيشي گرفت        
حنبلي را در بغداد برپا كنند و حدوداً همين تعداد مدرسه نيـز بـراي حنفيـان در سـرزمين                    

ا شد و اين به معناي تضعيف نظاميه بغداد و مدارس شافعي و از دست رفـتن                 سلجوقيان برپ 
هر دو حامي آنها ـ سلاطين و خلفا ـ بود، به طوري كه محمـود زنگـي بـراي حمايـت از       
شافعيان كه اكنون تحت فشار شديد حنبليان قرار داشتند، با دريافت مجدد اقطاعات پدرش              

 تعـداد   ي  هبا مقايس ). 11/395: اثير  ابن(اي آنها بنا كرد     اي را در بغداد بر      از مستنجد، مدرسه  
 نفوذ حنابله و برپـايي يـك        ي  همدارس حنبلي با ديگر مدارس فعال در بغداد، متّوجه توسع         

شويم، البته قطعاً حضور وزيري بـا قـدرت مـديريت             سازي به دست آنها مي      نهضت مدرسه 
قتفي را در تصرف شهرهاي عراق ياري     هبيره حنبلي كه م     بالاي نظامي و ديواني همچون ابن     

  . گيري اين جريان بسيار مؤثر بود داده بود، در شكل
 ي  هبنا به روايتي خليفه ناصر چه بسا براي حذف نظاميه، مدرسه را به دليل ارتكاب طلب               

آن به امور نامشروع، به اصطبل ستوران تبديل كرد، اما با ادعاي ديـدن خـوابي نمـادين از                   
اى بـا كتـب نفـيس در آنجـا بنـا كـرد                اره نظاميه را برقرار كرد و كتابخانـه       دوب) ص(پيامبر

. برد   بغداد براي چرخش مالي از اموال وقفي بهره مي         ي  هنظامي). 3-162: 1355خواندمير،  (
بينـي خواجـه بـراي     شد و اين همان پيش   اين اموال طبق نظر واقف در طول زمان حفظ مي         

 محمودغزنوي و سنجرــ  ي هز تداوم ادرارات قديم ـ دور تداوم حيات نظاميه بود؛ چنانچه ا
 اما خليفه ناصر بـا      )263: 1365نسوي،  (الدين خوارزمشاه ياد شده است         جلال ي  هدر دور 

 خود، در امور مالي نظاميه مداخلـه         ي  ه به نفع كتابخان   ي  هاختصاص درآمدهاي اوقاف نظامي   
ده دينار بود، اما اكنون به خازن بـيش         حقوق خازن كتابخانه، طبق نظرخواجه، ماهانه       . كرد

 جديد، ماهانه پنج دينـار      ي  هوزير خليفه كه ابتدا براي خازن كتابخان      . رسيد  از سه دينار نمى   
ماند،  قرار داده بود، دستور داد هفت دينار از حقوق خازن قديم كه از اوقاف نظاميه باقى مى      

 جديد، از شرط واقف هـم  ي  هلي كتابخان به او بدهند تا زيركانه ضمن كنترل آنجا و تأمين ما          
  ).334: 1357نخجواني، (بيرون نرفته باشد 
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  تضعيف هرچه بيشتر نظاميه با مهاجرت مدرسان به سوي قلمروهاي جديد .4
هاي مالي و جاني در قلمرو سلجوقيان و عراق عرب حركت مدرسان نظاميه               پيدايش ناامني 

هـا را از      ر عامل ديگري بـود كـه نظاميـه        اين ام . هاي غرب را موجب شد      به سوي سرزمين  
تصرف .  بغداد را فراهم كرد    ي  ههاي افول نظامي    حضور مدرسان برجسته محروم كرد و زمينه      

شام و مصر به دست اميران سلجوقي و بنيانگذاري مدارس جديد بـراي شـافعيان، جـذب                 
  . آموختگان نظاميه را در پي داشت دانش

از درون حكومت سلجوقيان جدا شده بودنـد، بـراي          هاي زنگيان و ايوبيان كه       حكومت
مشروعيت بخشي به حكومت خود با داشتن توان مالي حاصل از كسب غنايم، به تأسـيس                

ـ بـه  از اتابكان شام، همچون خواجـه   ) 569م(نورالدين محمود زنگي .مدارس اقدام كردند
 ـ    خلكـان،   ابـن ( مدارس بسياري را براي شـافعيان تأسـيس كـرد       رغم آنكه خود حنفي بود

 و علما را از اقصي نقاط فراخواند و در شـام سـكونت داد و بـراي آنهـا                    )5/187: 1397
محمود، مسجدالسراجين را در حلب به      ). 34-5/35: 1403كردعلي،  ( مستمري تعيين كرد  

مسكن و مدرسه فقها تبديل كرد كه پربـارترين دانـشگاه و داراي بيـشترين دانـشجو بـود                   
سـازي    ها و دولتمردان نيز به تقليـد از محمـود بـه مدرسـه              خاتون). 2/63: 1408طباخ،  (

 محمود اموال بـسياري را      ).248: تا جبير، بي   ابن(پرداختند و براي آن، موقوفاتي قرار دادند        
 با اخذ فتوا از علما ي شام به دست آورده بود،     كه از طريق فتوحات در مسيرهاي مهم تجار       

از ) 572.م(الدين شـهرزوري      كمال). 240: 2003مكناسي،  (كرد    و جلب نظر آنها هزينه مي     
 موصل به تدريس پرداخت ي هجمله عالماني بود كه از بغداد به شام عزيمت كرد و در نظامي

او بـه چنـان درآمـدي       . و توانست بر اتابك زنگي مستولي شود و امور را به دست بگيـرد             
كـرد    ، ادبا و شعراي بغداد هديـه مـي        هزار دينار به فقها   10ها،    دست يافت كه در بعضي نامه     

عمادالدين كاتب  . شد از تنگناهاي مالي آنها ناشي مي     كه اين امر      ) 41/251: 1993ذهبي،(
اصفهاني، مدرس نظاميه و سرآمد در فقه و فنون ادب و شعر نيز بـه محمـود پيوسـت و در                     

كثيـر،    ابـن ؛  145ـ53/147: 1986العماد،    ابن(مدارس نوريه و عماديه به تدريس پرداخت        
ق براي مدتي به 558 شيخ ابوالنجيب عبدالقاهر، مدرس نظاميه نيز به سال ).13/30: 1986
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محمــد فرزنــد احمــد وزيــر از نوادگــان ). 289-3/290: 1995 ،يــاقوت(دمــشق رفــت 
ق از منصب نظـارت اوقـاف بركنـار و          557الملك و از مدرسان نظاميه نيز كه در سال            نظام

شام عزيمت و محمود او را تكريم كرد و به تدريس در مدرسه غزاليـه               مدتي دربند شد، به     
 بغـداد    ي  ههبل طبيب نيز كه بعد از تحصيل در نظامي          ابن). 39/106: 1993ذهبي،  (پرداخت  

-43/378: همـان (به طب روي آورده بود، به شام و بعد به سرزمين سلجوقيان روم رفت               
داالله اربلي، امام ابوالقاسم واسطي و ابومحمـد        يحيي پسر عبدالملك كياهراسي، ابوعب    ). 377

؛ 42/116؛  40/335؛  44/225: همـان (قيسراني نيز از نظاميه بغداد عـازم دمـشق شـدند            
 ). 4/357: 1995 ،ياقوت

ق و بعد از دو قـرن،       567الدين ايوبي نيز با برچيده شدن خلافت فاطمي در سال             صلاح
دروس شيعه را در الازهر تعطيل كرد و ت، براي تثبيت پايگاه سياسي خود و كسب مشروعي

آن را به مركز تدريس عقايد اهل سنت تبديل و خانقاه سعيدالسعداء را براي جذب صـوفيه                 
اين سياست را جانـشينانش نيـز ادامـه دادنـد           ). 1/243: 1395اياس،    ابن(گذاري كرد     پايه

ت اشـعري بودنـد،      او و خاندانش كه بر مذهب شافعي و از غـلا           ).4/51: 1418مقريزي،  (
غالب اين مدارس را براي شافعيان ساختند و با دادن عطايا كوشيدند عـلاوه بـر مدرسـان                  

؛ 4/211: 1972واصـل،   ابـن (نظاميه، حتي مدرسان الازهر را جـذب مـدارس خـود كننـد              
 نفر فقيـه را بـه مـدارس خـود           600الدين بيش از      صلاح). 185-1/184: 1408خفاجي،  

ز دويست هزار دينار و گاهي سيصد هزار دينار همراه بـا اقطـاع              جذب و حقوقي متجاوز ا    
او به جز حنبليان ـ كه با آنها بـه شـدت    ). 34-5/5: 1403كردعلي، (براي آنها تعيين كرد 

: 1372غنيمـه،   (، مدارسي هم براي حنفيان و مالكيان بنا نهـاد           )85همان،  (منازعه داشتندـ   
 و مدارس فسطاط و قاهره را حدود 18هره را مقريزي مدارس قا). 153، 149، 138، 127
  ). 216ـ4/193: 1418مقريزي، (داند   مدرسه مي25

نداشتن تأمين مالي و گاه جاني عالمان نظاميه و از طرفـي حمايـت جـدي ايوبيـان از                   
هاي جديد روانه كـرد       را به سرزمين   عصرون  الدين نصابوري و ابن     بسياري چون قطب  علما،  

ق،  با مهـاجرت علمـا بـه         585بنا بر گزارش عمري در سال       ). 12/333: 1986كثير،    ابن(
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هاي ديگر، عالم انديشمندي در شهر بغداد نمانده بـود كـه شخـصيت علمـي                 سوي سرزمين 
بسياري از علمـا بـراي      .  به او دل بست     چشمگيري باشد و بتوان براي حل مشكلات علمي       

اضيات، حكمت، عالم به اصـول  كسب علم به موصل نزد  كمال بن يونس ـ فيلسوف در ري 
رفتند كه در گذشته از شمار عالمان نظاميـه   موسيقي و ادب والبته متهم به علوم عقلي ـ مي 

از ديگر علمايي بـود كـه بـه شـام       الدين سهرودي     شهاب). 9/138: تا  عمري، بي (بغداد بود   
 الـدين بـه مـرگ محكـوم شـد      گرچه به دليل گرايش به فلسفه بـه خواسـت صـلاح      . رفت

  ).4/37: 1403كردعلي، (
الـدين    المدارس را بنا كرد كه از بزرگترين مـدارس دنيـا بـود، و نجـم                 الدين، تاج   صلاح

 دينارــ كـه     40او حقوق قابل توجهي معادل ماهانه       . خبوشاني را براي تدريس آن برگزيد     
دينـار  10 رطل نان و دو سهم آب نيـل و ماهانـه             60درهم بودـ و  13و3/1هر دينار معادل    

قاضي ابوعلي عسقلاني نيـز كـه در        . راي نظارت بر اوقاف مدرسه براي خبوشاني قرار داد        ب
ذهبـي،  ( هـزار دينـار درآمـد داشـت          50دولت صلاحي، صاحب ديوان انشاء بود، بيش از         

عبـدالظاهر،    ابـن (الدين جهت دور كردن توجه مردم از اسماعيليان           صلاح)! 2/245: 1993
 درهـم بـراي     40 براي آنهـا نـان و گوشـت روزانـه و              صوفي، 300با جذب   ) 55: 1417
 ايـن درآمـدها بـا       ي همقايـس . )4/282: 1418مقريـزي،   ( لباس قرار داد     ي  ه ماهان ي  ههزين

در حالي  .  بغداد گوياي اطلاعات جالبي است، براي مثال       ي  هنظاميحقوق مدرسان و علماي     
ق، هـزار دينـار    510ل  كه ابوبكربن سمعاني فقط براي يك جلسه وعظ در نظاميـه بـه سـا              

 10ق فقط با پرداخت   555، يزدي در سال     )10/135: 1412جوزي،    ابن(دريافت كرده بود    
ق، بـا  570طرفه آنكه در سـال  . آورد دينار مجوز تدريس را در جامع سلطاني به دست مي   

انـد،     دينار شده  3 و براي تدريس حاضر به دريافت         اي نامه نوشته    اين ادعاي خليفه كه عده    
پـذيرد   بنابراين يـزدي نـاگزير بـراي امـرار معـاش تـدريس را مـي            . شود  ز كار بركنار مي   ا
ق براي تدريس   565شود و سپس به سال        ، او مجدداً عزل مي    )10/470: 1412جوزي،  ابن(

توان پذيرفت، توجه مالي      ، بنابراين مي  )10/493همان،  (شود    در مشهد ابوحنيفه انتخاب مي    
  .ر جذب عالمان بودالدين عامل مهمي د صلاح
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 ـ  ) م567(نصر ابوالعباس خضربن  اي بـراي      بغـداد بـود كـه مدرسـه        ي  هاز محصلان نظامي
ابـن  ). 12/287: 1993؛ ذهبي، 2/237: 1397خلكان،   ابن(تدريس او در اربل ساخته شد       

رسيد،  معيدي   ي  هبغداد به مرتب   ي  هنظامي در عالي علوم ديني   تتحصيلا نيز كه پس از      شداد
هاي او را تحسين كرده بود، بـا مقـام قاضـي لـشكر بـه او                   الدين كه نوشته    صلاحق  با تشوي 
معيد نظاميه بغداد نيـز در     ) ق574م(ابوالبركات موصلي ). 7/276: 1986العماد،    ابن (پيوست

ذهبـي،  (ابـوالمظفر محمـدبن علـوان       ). 2/110: 1970اسنوي،(موصل به تدريس پرداخت     
الدين طوسي نيز بعد از تحـصيل         و شهاب ) 13/82: 1986كثير،    ؛ ابن 44/61-260: 1993

فرزندان يوسف دمشقي،   ). 534-6/5:  1986العماد،    ابن( بغداد، عازم مصر شد      ي  هدر نظامي 
. گذشت، اقامت در مـصر را برگزيدنـد         مدرس نظاميه نيز كه روزگارش در خدمت خلفا مي        

علي كـه در مـصر بـه مقـام          كرد و      بغداد تدريس مي   ي  ه اساندي ي  هعمر كه زماني در مدرس    
، 20/132: 1417خطيـب بغـدادي،     (القضاتي رسيد، تا پايان عمـر در مـصر ماندنـد              قاضي

گشتند، اما اين عزيمـت       گرچه گاه برخي علماي مهاجر به موطن خويش بازمي        ). 19/207
الـدين از او       قاضي شهرزوري كه صلاح    ي  هدوامي نداشت؛ چنانچه وقتي ضياءالدين برادرزاد     

القـضاتي،    شي  نداشت، براي كسب مقام به نزد خليفه ناصر رفت و بـه مقـام قاضـي                 دل خو 
نظارت بر مدارس و اوقاف و حكم بر مذاهب اربعه رسيد، اما به زودي از خليفـه ترسـيد و     

  ).1/4292: 1933ذهبي، (به سوي شام رفت 
وه بر  الدين با خليفه ناصر و تلاش براي جذب عالمان، علا           يكي از علل خصومت صلاح    

ق به  585رقابت سياسي، عدم همراهي خليفه در جنگهاي صليبي بود؛ خليفه ناصر به سال              
 سپاه آلمان به عكا چندان توجـه نكـرد          ي  هالدين براي مقابله با حمل      درخواست مالي صلاح  

الدين كه روزي با تسخير مصر و        و شهر تسخير شد، بنابراين صلاح     ) 183: 1994شداد،    ابن(
جـوزي،   ابـن (به نام مستضيء، خليفه عباسي، گويي به آرزويش رسيده بـود           خواندن خطبه   

: 1369واصل،    ابن(بر آن شد براي كنار زدن خليفه بغداد را تسخير كند            /) 10/505: 1412
او به اين هدف نرسيد، اما علاوه بر مدرسان و فقها، همواره با احـسان خـود جمـع                   ). 185

را گرد هم آورد؛ حتي اطرافيان مغضوب و مطرود حنبلي          كثيري از اعيان بغداد و دولتمردان       
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 ي  هبرخـي از اعـضاي باقيمانـد      . مذهب خليفه را با وجود مخالفت با حنبليان جـذب كـرد           
جهيركه مقـام وزارت      الرؤسا كه در دربار عباسي مناصب ديواني و خاندان ابن           خاندان رئيس 

الـدين عبـداللطيف ـ     حه كاتب و جمـال الطل العطار وزير مقتول، ابن خلفا داشتند، خاندان ابن
فرزند شيخ ابوالنجيب ـ مدرس نظاميه كه خليفه اموال او را مـصادره و خـودش را بركنـار     

  ). 9/139: تا عمري، بي(اند  كرده بودـ از آن جمله
  

  گيري نتيجه
هاي داخلـي و خـارجي     سلجوقي، مذهب يكي از اركان اصلي در تعيين سياستي  هدر دور 

ين بود كه با هزينه امكانات مادي و معنوي دنيـاي اسـلام، سـرانجام موجـب                 خلفا و سلاط  
 ـ       . تضعيف آن گرديد    كـردن    گـرم    بغـداد، پـشت    ي  هيكي از اهداف خواجه از تأسـيس نظامي

كردن مـذهب شـافعي و كـلام          حكومت به يك پايگاه ايدئولوژي و مذهبي بود، اما برجسته         
هاي تلخي چون افـزايش منازعـات مـذهبي،         راندن ديگر مذاهب، پيامد     اشعري و به حاشيه   

  . حاصل علوم نقلي داشت غفلت عالمان از تفسير جهان و اشتغال به تكرار بي
وظيفه و مستمري چشمگير مدرسان نظاميه همراه با موقعيت تأثيرگذار سياسي و منزلت 

شد مدرسان با پرداخت رشوه و حتي تغيير مذهب، كرسي تـدريس              اجتماعي آنها سبب مي   
اوج آثـار  .  تصاحب كنند و يا با روي آوردن به مشاغل ديواني در پي كسب منافع برآيند           را

 ي  ه مقام وزارت در تأسيس نظاميه، ديگر كنُشگران عرص ـ        ي  هسوء سياسي، آنجا بود كه اراد     
را نيز به تكاپو افكند تا براي به حاشيه راندن نظاميه ) خليفه، سلطان و امراي نظامي  (قدرت  

ارس مشابه ـ مدارس حنفي در قلمرو ايران و مدارس حنبلي در قلمرو عراق  به تأسيس مد
عرب ـ اقدام كنند و براي كسب مشروعيت علماي اين مدارس را جايگزين فقهاي نظاميـه   

  .كنند
 قلمرو سلجوقيان، با مداخله در عـزل و نـصب           ي  هخليفه با جدايي عراق عرب از پيكر      
او .  را به دست گرفت     ن منابع مالي آنها كنترل نظاميه     مدرسان نظاميه و يا قطع و محدود كرد       

 ـ           مـذهبي ميـان آنهـا و شـافعيان را           ي  هبا تمايل و سپس برتري دادن به حنابله، آتش معرك
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ورتر كرد و اين اقدام، در كنار دنياطلبي و آلـودگي عالمـان دينـي، موجـب افـزايش                     شعله
ه بـراي متـصوفه در اواخـر        هاي اجتماعي به تصوف و گشايش چندين مدرس         گرايش گروه 

 بغداد، با از دسـت دادن        ي  هبرآيند اقدامات سلطان و خليفه بر نظامي      .  سلجوقيان شد  ي  هدور
حاميان سياسي و تضعيف مـالي آن، حركـت برخـي از مدرسـان ايـن مدرسـه بـه سـوي                      

ها بـه فعاليـت        بغداد تا سال    گرچه نظاميه . هاي جديد در غرب قلمرو سلجوقي بود        سرزمين
 سلجوقي از شكوه و عظمـت       ي  هود ادامه داد،  با كاهش طلاب و مدرسان، در پايان دور           خ

  .آن كاسته شد
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 و مĤخذ منابع
  .دار صادر: بيروت ،التاريخ في الكامل ،)1385/1965(اثير، عزالدين  ابن

  .دار صادر: بيروترحله ابن جبير، ، )تا بي(جبير،  ابن 
، تحقيق محمد عبـدالقادر و مـصطفي        الامم والملوك   خالمنتظم في تاري  ،  )1412(جوزي، ابوالفرج     ابن

  .دارالكتب العلميه: عطا، بيروت
  .دارالفكر :بيروت شحادة، خليل تحقيق ،الخبر و المبتدأ ديوان، )1988(خلدون  ابن
  .دارالثقافه: ، تحقيق احسان عباس، بيروتالاعيان وفيات، )1977(الدين  خلكان، شمس ابن

الـدين اشـتياق، القـاهره،        ر السلطانيه يا سيره صلاح الدين، تحقيـق جمـال         ، النواد )1994(ابن شداد   
  . مكتبه الخارجي، القاهره

  .كثير ابن دار :بيروت ـ دمشق الأرناؤوط، تحقيق ،الذهب شذرات ،)1986 (العماد، عبدالحي ابن
كتابفروشـي  : ن، تصحيح احمد بهمنيار، مقدمه عبدالوهاب قزويني، تهرا       تاريخ بيهق ،    )تا  بي(فندق    ابن

 .فروغي

  .دارالفكر: ، بيروت و النهايه البدايه، )1986(كثير  ابن
  .دارالرشيد للنشر: سامي صقار، عراق: ، محققتاريخ اربل، )1980(مستوفي، مبارك  ابن
  .علمي فرهنگي:  پرويز اتابكي، تهراني ه، مفرج الكروب ترجم)1369(واصل جمال الدين  ابن

مطبعـه  : عبـداالله جبـوري، بغـداد       ، جـزءالاول، تحقيـق    الـشافعيه    طبقات ،)1970(  اسنوي، عبدالرحيم 
  .الارشاد

بنيـاد  : ، ترجمه محمـد حـسين جليلـي، تهـران    العصره  النصره و نخبه    زبده،  )1356(بنداري اصفهاني   
  .فرهنگ ايران

انتـشارات علمـي    : ، غلامرضـا طباطبـايي مجـد، تهـران        تاريخ الفـي  ،  )1381(تتوي، قاضي احمد    
  .3ي، جفرهنگ

  .كتاب دنياى :تهران حبيبى، الحى عبد تحقيق ،ناصرى طبقات ،)1363(سراج  جوزجاني، منهاج
انتـشارات ايـل    : علي روح اللهي، تهران      رمضان ي  ه، ترجم التواريخ  زبده،  )1380(حسيني، صدرالدين 

  .شاهسون بغدادي
  . دارالكتب العلميه:، تصحيح عبدالقادر عطا مصطفي، بيروتتاريخ بغداد، )1417(خطيب بغدادي

  .  بيروت الكتب عالم: ، بيروت عام ، الأزهر فى ألف)1408(خفاجى، عبدالمنعم 
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  .اقبال: سعيد نفيسي، تهران:  مصححدستورالوزراء،، )1355(خواندمير
دارالكتـاب  : ، تحقيق عمـر عبدالـسلام تـدمري، بيـروت         تاريخ اسلام ،    )1993(الدين    ذهبي، شمس 
  .العربي

  . انجمن آثار ملي: تهران الدين محدث، ، مصحح جلالالنقض، )1358(قزويني رازي 
انتـشارات  : ، تصحيح محمد اقبال، تهران    راحه الصدور آيه السرور   ،  )1363(راوندي، محمد بن علي     

  . علمي
، تحقيق محمد الحلـو و محمـود محمـد الطنـاحي،      الكبري  طبقات الشافعيه ،  )تا  بي(الدين    سبكي، تاج 
  .الكتب العربيهداراحياء : قاهره
  .المجمع الثقافي: ، تحقيق احمدعبدالقادر شاذني، ابوظبيالابصار مسالك، )تا بي(فضل االله  عمري، ابن

:  نـوراالله كـسايي، تهـران      ي  ه، ترجم ـ هاي بزرگ اسلامي    تاريخ دانشگاه ،  )1372(غنيمه، عبدالرحيم   
  .انتشارات دانشگاه تهران

  .دارالقلم العربي: ، حلببتاريخ حلب الشهباءالنبلاء  اعلام، )1408(طباخ، محمدراغب 
  . انتشارات اميركبير: ، تهرانمدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن، )1363(كسائي، نوراالله 

  .مكتبه النوري: ، خطط شام، بيروت)1403(كردعلي، محمد 
  .هزار:  كندي، تهران عبدالرحمن شرفي ه، ترجمآثار البلاد و اخبار العباد، )1366(قزويني، زكريا 

انتشارات علمي  :  حسين صابري، تهران   ي  ه، ترجم آيين حكمراني ،  )1382(ماوردي، علي بن محمد     
  . و فرهنگي
  .آگاه: ، مقدمه و تصحيح شفيعي كدكني، تهران، اسرار التوحيد)1376(محمدبن منور

  .داراحياء التراث: ، بيروتاحسن التقاسيم، )1411(مقدسي، ابوعبداالله 
: ، تحقيق محمدعبدالقادر عطـا، بيـروت      السلوك لمعرفه دول الملوك   ،  )1418(علي   يزي احمدبن مقر

  .دارالكتب العلميه
الموسـسه  : محمد بوكبـوط، بيـروت    : ، محقق المناكسي  رحله،  )2003(عبدالوهاب   مناكسي، محمدبن 

  .العربيه للدراسات و النشر
  .يكتابفروشي محمود: مه، تهرانسفرنا، )تا بي(ناصرخسرو 

آيينـه  : ، تـصحيح يوسـف الهـادي، تهـران        القند في معرفه علماء سمرقند    ،  )1378(نسفي، ابوحفص   
  .ميراث
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انتشارات علمـي و    : ، تصحيح مجتبي مينوي، تهران    الدين  سيرت جلال ،  )1365(الدين    نسوي، شهاب 
  .فرهنگي

  . كلاله خاوري هنشري: ، تصحيح محمد رمضاني، تهرانسلجوقنامه، )1332(نيشابوري، ظهيرالدين 
: ، تصحيح عباس اقبال و اهتمام توفيق سـبحاني، تهـران          السلف  تجارب،  )1357(هندوشاه نخجواني   
  .كتابخانه طهوري

مرجليـوس،  . س.، جزء الخـامس، تـصحيح د      ، ارشاد الاريب يا معجم الادبا     )1928(ياقوت حموي   
  .مطبعه الهنديه بالموسكي: مصر

  .الثانية ط دارصادر، :بيروت، البلدان معجم  ،)1995(ياقوت حموي 
Makdisi, George (1973), Islamic Civilisation, a colloquium published under the 

auspices of the Near Eastern History Group, London: Oxford, University of 
Pennsylvania, 950-1150.  

_________ .  The Sunni Revival in Islamis Civilisation, p.155. 
Hutesma, Teisen (1924), The Death of Nezam al mulk and its Sequences, Journal of 

Indian History, Ser 3, Vol 2. Leiden, Brill 
Redersen, Johannes (1960), Masdjid, Encyclopepedia of Islam. 2d ed.  
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